
 

  م بررسي تطبيقي لهجة بخارايي اوائل قرن بيست
  با فارسي معاصر) زبان تاجيكي(

  1) اثر فطرت بخاراييبيانات سياح هنديرمان : مطالعة موردي(
  ابراهيم خدايار

  استاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس
  حيات عامري

  شناسي دانشگاه تربيت مدرس استاديار زبان
  )23/04/1390: ، تاريخ تصويب17/08/1389: تاريخ دريافت(

  چكيده
هاي زبان فارسي است كه در دهة دوم قـرن بيـستم            لهجة بخارايي يكي از لهجه    

فكـري   هاي روشنفكران بخارا، جديدان، در آثـار سـران  زمان با شروع فعاليت هم
اين جنبش به كار گرفته شد و در خدمت روشنگري و تعلـيم درآمـد و پـس از                   

رسـمي و دولتـي جمهـوري       تقسيم ماوراءالنهر، به نام زبـان تـاجيكي بـه زبـان             
. گانة آسياي مركزي، ارتقـا يافـت  هاي مستقل پنج  تاجيكستان، يكي از جمهوري   

، كه از سران جنـبش جديـدان در بخـارا           )م1938-1886(نقش فطرت بخارايي    
در اين مقاله با اسـتفاده از  . بود، در تكوين اين زبان نوآيين، منحصر به فرد است     

) ق در استانبول1330چاپ (انات سياح هندي روش تحليلي ـ توصيفي، رمان بي 
نتايج تحليل نـشان داد فطـرت       . در سه نظام آوايي، واژگاني و نحوي بررسي شد        

هاي نظام گفتاري مردم بخارا در اوايل قـرن  در اين اثر با استفادة مكرر از ويژگي  
 اين ريزي زباني نوآيين به كار گرفته است؛ بااي را براي پيبيستم، تلاش آگاهانه 

رغم نزديك شدن به گونة گفتاري و تلاش براي انعكاس ظرايف            حال زبان وي به   
تركيبي از گونة ادبي و : تلفظ اين لهجه در نوشتار، زباني آميخته و تركيبي است        

اي كه اين هماهنگي در استفاده از دو نظام، زمينه را براي      گونة گفتاري؛ به گونه   
  .هاي سپسين آماده كرد سالارتقاي اين لهجه به زبان مستقل در

آسياي مركزي، ماوراءالنهر، جديدان، لهجة بخارايي، زبان تاجيكي،        : ها  كليدواژه
  فطرت بخارايي، بيانات سياح هندي

                                                 
 در مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي 1389اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي نگارندگان است كه در سال . 1

 تكيه بر آثار فارسي فطرت هاي لهجة بخارايي در اوايل قرن بيستم باويژگي«دانشگاه تربيت مدرس تهران ذيل نام 
 .به انجام رسيده است» بخارايي

. E-mail: Hesam_kh1@modares.ac.ir )نويسندة مسئول مقاله(  
. E-mail: h.ameri@modares.ac.ir ) نويسندة مسئول مقاله(  
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  قدمه م-1

روزگاران بسيار كهن در محلي كه  نژادي هستند كه از ها بازماندگان اقوام آريايي تاجيك
 دربارة نامه تركستانبارتولد در . و. و. اند زيسته شده، ميمعروف » آسياي مركزي«نام  امروز به 

اما از لحاظ نژادي سرزمين ماوراءالنهر كه در آغاز توسط «: نويسد ساكنان اصلي اين سرزمين مي
تاجيكان، در كتاب ). 168، 1 ج: 1387(» زدگي شد آرياييان مسكون بوده نيز دچار ترك

  : تري تكرار شده است نة روشن اين نظر به گوها و فلات ايران آريايي

  هـاي    نـژاد هـستند كـه از گذشـته          تاجيكان در آسياي مركزي، يگانـه قـوم آريـايي         
  هـاي امـروزي آسـياي مركـزي          ديگـر قـوم   . كننـد   دور در اين سرزمين زندگي مـي      

  هـاي گونـاگون قـرون وسـطي       قلپاق و قـزاق در دوره       مثل تركمن، ازبك، قرقيز، قره    
  : 1383شــاه،  يعقــوب(انــد  ده و ســكونت اختيــار كــردهبــه ايــن ســرزمين روي آور

123 .(  

  . هاي مختلفي وجود داردديدگاه» تاجيك«دربارة علت تسمية اين گروه از ايرانيان به 
  تازيك و تاژيك بر وزن و معني تاجيك است «:  در اين باره آمده استنامة دهخدالغتدر 

اين  گروهي بر). »تاجيك« ذيل مدخل ،نامة دهخدالغت: ك.ر(» كه غير عرب و ترك باشد
نام داشت؛ » طايي«باورند، نخستين قبيلة عرب كه در عراق امروز با ايرانيان برخورد كرد 

صورت  اين كلمه در فارسي ميانه به . گفتند مي» طايي«ها  سبب، ايرانيان به همة عرب بدين
زبان بودند، به  ني و فارسيوقتي سپاهيان اسلام، كه بيشتر ايرا. درآمد» طاچك«يا » طايچك«

ناميدند و سپس » تاجيك«ها را  شرق ايران و آسياي مركزي رفتند؛ مردمان آسياي مركزي آن
: 1374كلباسي، ( مشهور شدند» تاجيك«يا » تاجك«شدة آن منطقه به  همة ايرانيان مسلمان

9 .(  
  م ازبكستان توجهي از مرد زبان رسمي جمهوري تاجيكستان، تاجيكي است و تعداد قابل

ها شهر و روستاي ديگر اين كشور به زبان  در شهرهاي باستاني سمرقند، بخارا، ترمذ و ده
. اند زبان تعداد اندكي از مردم قرقيزستان و قزاقستان نيز تاجيك. گويند تاجيكي سخن مي

ه نيكلا هاي ايراني، ك ها و لهجه      در فهرست مĤخذ زبان. هاي فارسي است تاجيكي يكي از لهجه
برده، از لهجة   زبان و لهجة اصلي و فرعي نام 132 گرد آورده و از ).Rast, N.A(راست 

هاي  تاجيكي از زبان«: ياد كرده و چنين نوشته است» زبان تاجيكي«بخارايي تحت عنوان 
ايراني است كه با زبان فارسي ادبي شباهت دارد و در ناحية بخارا، كه قسمت شرقي آن از 
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 ).35: 1375 رجايي بخارايي،(»  نام يافته، رايج است"تاجيكستان" به اين طرف چندي پيش
اي است از زبان  تاجيكي، لهجه«: هاي زبان فارسي برشمرده است كلباسي نيز تاجيكي را از گونه

طور كه لهجة اصفهاني، شيرازي،  ناميد؛ همان» فارسي تاجيكي«فارسي و بدين سبب آن را بايد 
كلباسي، (» ناميم  را فارسي اصفهاني، فارسي شيرازي، و فارسي تهراني ميتهراني و جز آن

آورده » هاي فارسي ايران لهجه«هاي تاجيكي را نيز در شمار  وي در ادامه، لهجه). 31: 1374
  ).32: همان(است 

  مباحث نظري. 2

  پيشينة بحث . 1-2

حولات ادبي ، نخستين محققي است كه دربارة ت)م1954 - 1878(صدرالدين عيني 
  در بنيادگذاري اين ) م1938 -1886 (1ماوراءالنهر و نقش عبدالرئوف فطرت بخارايي

سال  مؤلَّف به (تاريخ انقلاب بخاراعيني در دو اثر شاخص خود، . تحولات سخن گفته است
، براي نخستين بار به نقش منحصر )م1925مؤلَّف به سال  (نمونة ادبيات تاجيكو ) م 1921

  اي دهي به زبان نوآيين تاجيكي تأكيد كرده است؛ به گونه رت بخارايي در شكلفرد فطبه
در تحقيقات . هاي عالمانة وي هستند كه تمام پژوهشگران در اين زمينه وامدار ديدگاه

و ) 1996 ( است اينجا خراسانويژه  پژوهشگران معاصر تاجيك، آثار محمدجان شكورف به
در بررسي بنيادهاي نظري بحث و اشاره به . ئز اهميت استدر اين مورد حا) 1382 (جستارها

 )اي يك بررسي مقابله(فارسي ايران و تاجيكستان هاي فارسي و تاجيكي در ايران، اثر تفاوت
كند؛ اما يادآوري  نياز مي ، ما را از مراجعه به آثار ديگر بي)1374(تأليف دكتر ايران كلباسي 

 تأليف صدرالدين عيني ها يادداشتسيرجاني به هنگام چاپ شود ظاهراً نخستين بار سعيدي  مي
ها از دو ساخت دستوري و  به اين مسئله اشارة دقيقي كرد و در پايان كتاب به اين تفاوت

 2658هاي تاجيكي با  هاي فراوان و نيز ترتيب فرهنگ واژه واژگاني نظر افكند و با آوردن مثال
: 1362عيني، (ها به ايرانيان كرد  قيق اين تفاوتلغت و عبارت، كمكي بزرگ به شناساندن د

در اين ميان، سه كتاب زير نيز براي شناخت زبان تاجيكي درخور دقت است و ما ). 833-932
، دكتر احمدعلي رجايي بخارايي لهجة بخارايي: ايمها مراجعه كردههرجا كه لازم بوده به آن

زاده  ، رسول هادير گويش فارسي سمرقندنامة مختص لغت: گويند سمرقنديان چه مي؛ )1375(
رواقي، (، دكتر علي رواقي با همكاري شكيبا صياد ]تاجيكي[زبان فارسي فرارودي ؛ )1382(

 نخستين بار است كه به شكل علمي و با اين بيانات سياح هنديدر اين مقاله، رمان ). 1383
  . شود منظور بررسي و تحليل مي
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  ن به زبان نوآيين فارسي تاجيكيلهجة بخارايي و ارتقاي آ. 2-2

زبان تاجيكان در بخارا و عموماَ آسياي مركزي در درازناي تاريخ تحولات خود با زبان 
هاي مستقل شورايي در آسياي  تا قبل از تشكيل جمهوري. فارسي سرنوشتي مشترك دارد

 از اين حتي بعد. شد ناميده مي» فارسي«م، زبان تاجيكان اين منطقه 1924مركزي به سال 
تاريخ هم كه بنا به دلايل سياسي و با هدف حفظ هويت ملّي و زبانيِ تاجيكانِ ماوراءالنهر، 

شد، و زبان تاجيكي  تأسيس تاجيكستان، بايد زباني برگزيده مي ناگزير براي جمهوري تازه
). 163-161: 1996شكوري بخارايي، (برگزيده شد، زبان فارسي بين فرهيختگان بيگانه نشد 

 تاجيك -ام ميلادي، اصطلاح ادبيات فارس هاي دهة سي عدتر با پيشنهاد عيني، در آخرين سالب
با هدف تقويت پيوند دو قلمرو زبان فارسي در دو منطقة جغرافيايي ايران و آسياي مركزي در 

و سرانجام در سال ) 30-28: 1382؛ شكورزاده، 191-190همان، (مجامع علمي پذيرفته شد 
 سياسي، فرهنگي و علمي  ارتقاي جايگاه زبان ملي در حيات اجتماعي،م براي 1989

به زبان » زبان تاجيكي«از تصويب گذشت و در آن » قانون زبان«تاجيكستان سندي به نام 
رغم نص صريح قانون  اين قانون به). 220: 1996شكوري بخارايي، (رسمي دولتي ارتقا داده شد 

ني و تلاش بسياي از اهل فرهنگ تاجيكستان بود، كه در اساسي پيشين تاجيكستان و ميل باط
مداران آن زبان رسمي و دولتي اين كشور، زبان تاجيكي فارسي قيد شده بود؛ اما سياست

حفظ » تاجيكي«را در كنار » فارسي«تاجيك در قانون جديد نتوانستند يا نخواستند كلمة 
م در اين 1924شدة تاجيكان تا سال  اپ؛ بنابراين، تمام آثار چ)27: 1382شكورزاده، (كنند 

 تاريخ انقلاب بخاراصدرالدين عيني در دو اثر خود . بوده است» فارسي«منطقه به زبان 
بيانات و ) م1911/ق1328 (زبان مناظره، دو كتاب )م1925 (نمونة ادبيات تاجيكو ) م1921(

ا فارسي معرفي كرده و نيز چهار اثر ديگر فطرت بخارايي ر) م1912/ق1330 (ســياح هندي
، نخستين اثر داستاني مناظرهفطرت نيز در ). 545-531: 1926؛ 102: 1987عيني، (است 

فطرت ( خوانده است زبان و الفباي فارسيمنثور خود، در موارد مختلف زبان و الفباي اثر خود را 
  ). 54-53، 17: 1327بخارايي، 

  فطرت بخارايي و زبان نوآيين. 3-2

زبانان در ژانرهاي گوناگون  هاي منثور اين دوران، در دنياي فارسي نو در نوشتهكاربرد زبان 
ويژه نوع رمان، به محملي براي بيان مفاهيم مورد نياز انسان دوران جديد تبديل شده بود و  به

كردند آثار  تكلف تلاش مي زمين با برگزيدن زباني ساده و بيآزاديخواهان و روشنفكران مشرق
ن كمترين مانع در دسترس خوانندگان، كه اغلب از طبقة متوسط و متوسط به خود را بدو
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هاي  آگاهي از ضرورت تكوين زباني نو براي رويارويي با انديشه«: پايين جامعه بودند، قرار دهند
  پردازان و نويسندگاني مانند ميرزا  دنياي جديد، نخست، در دورة بيداري و آثار نظريه

آغازيدن گرفت و ) 339: 1386طباطبايي، (» ...يرزا آقاخان كرماني علي آخوندزاده، م فتح
آوازة اين تحول و نمونة اين تغييرات، كه . سرعت به الگويي براي ديگر روشنفكران تبديل شد به

زبان ها بود، از طريق مطبوعات فارسي شان، سادگي و صراحت زباني آنبارزترين ويژگي
رسيد؛ همچنين آثار شاخص  تان به آسياي مركزي ميشده در عثماني، مصر و هندوس چاپ

اي  العابدين مراغه و زين) ق1329ـ1250(نويسندگان بزرگ و پيشگامي همچون طالبوف 
رفت و از اين طريق علاوه بر تغيير در افكار در آسياي مركزي به فروش مي) م1328ـ1255(

 ؛ 25-24: 1987عيني، (ساند ر مردم، به تحول نظم و نثر فارسي در اين منطقه نيز مدد مي
  ).11-10: 1386خدايار، 

  زبان تاجيكي پس از استقلال كامل سياسي و تغيير خط تاجيكان به لاتين و در نهايت 
اي  هاي بيشتري از زبان محاوره به سريليك در نيمة نخست قرن بيستم، و نيز پذيرش ويژگي

  اي كه در تر شد؛ به گونه مردم و زبان روسي در طول اين قرن، دچار تغييراتي جدي
  بيانات سياح هاي آغازين قرن بيستم، زبان عوم مردم، از جمله زبان فطرت در  سال

   1905هر چند از «: نويسد عيني در اين زمينه مي. ، تشخص بيشتري به خود گرفتهندي
ل در اص[ كه  سر شده، در جرايد خارجه، مقالات فارسي از طرف تاجيكان به قلم آمد، چنان

رنگ ادبيات نو گرفتن زبان تاجيكي در : ... نوشت ميالمتينحبلميرخان پارسازاده به ] چه چنان
اينكه زبان مردم ماوراءالنهر ابتداي ). 531: 1926عيني، (» يابدنثر، از عبدالرئوف فطرت آغاز مي

هايي ژگيشود، داراي چه وي شده در اين دوران ديده مي قرن بيستم، كه در آثار فارسي چاپ
زمان خود در ايران  هاي واژگاني، آوايي و نحوي با زبان آثار هم يك از حوزهاست و در كدام

 بدان خواهيم بيانات سياح هندياي است كه در اين نوشتار با تكيه بر رمان  تفاوت دارد، مسئله
  . پرداخت

  بيانات سياح هندي. 4-2

  ين اثر منثور اوست كه در قالب رمان اين كتاب سومين اثر فارسي فطرت بخارايي و دوم
   بيگنامة ابراهيم سياحتاي بر و در شكل سفرنامة خيالي به نگارش درآمده و نظيره

ها و گذاري رماناين اثر كه بايد نقش آن را در پايه. اي است العابدين مراغه تأليف زين
) م1924 (آدينهست ــ مانند هاي كوتاه ادبيات تاجيكي ماوراءالنّهر در دهة سوم قرن بي داستان

   بيگ نامة ابراهيمسياحتنوشتة صدرالدين عيني ــ همانند نقش ) م1930 (داخوندهو 
ق در 1330، در سال )131: 1372بچكا، (هاي فارسي به شمار آورد  گذاري رمان در پايه
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 بيش از بيست( صفحه 128كتاب . انتشارات اسلامية حكمت در شهر استانبول به چاپ رسيد
  هاي ايِ كاملاً انتقادي، به سبك اعلاميهاست و از يك مقدمة چهار صفحه) هزار كلمه

   123حزبي دربارة آشنايي اجمالي مخاطبان با وضعيت فكري و معيشتي اهالي بخارا و از 
). 13-12: 1386؛ خدايار، 128 -5، 5 -2: 1330فطرت، (صفحه متن اصلي تشكيل شده است 

  ز لحاظ سبك بيان و اشتمال بر لغات و اصطلاحات لهجة فارسي كتاب علاوه بر آنكه ا
نظير است، از ديدگاه محتوا نيز دربردارندة آرزوها و آمال بورژوايي  بخارايي در نوع خود كم

اي  ها، با هدفي روشن، اما دستاني خالي و آينده مسلمان است كه در پي درك مدرنيتة آن سال
كند با  شمارد و با تمام توان تلاش ميوطنان خود را بر مي ممبهم، مشكلات و موانع پيشرفت ه

رفتة خويش دست يابند و  ها را از خواب غفلت بيدار سازد تا به حقوق ازدستهر دستاويزي آن
بيانات سياح  و مناظرهزباني كه فطرت در . ماندگي نجات دهندكشورشان را از فلاكت و عقب

هاي زبان مردم بخاراي  ت كلاسيك فارسي با ويژگيهاي سنت ادبيا  با تركيب ويژگيهندي
ابتداي قرن بيستم به كار برد و بعدها صدرالدين عيني با آثار متعدد و درخشانش از جمله 

 هويتي ويژه به آن بخشيد، نمونة موفقي از فارسي لهجة بخارايي بود كه سرانجام به ها يادداشت
نسبت آشكارتر از اي كه با تغييراتي به ل شد؛ گونهزبان نوآيين ادبي ماوراءالنهر، تاجيكي، تبدي

شكوري (سوي ديگر نثرنويسان تاجيكستان در طول قرن بيست تاكنون دنبال شده است 
  ). 239-238: 1996بخارايي، 

  ها آوري داده روش تحقيق، جامعة آماري و شيوة جمع. 2- 5

  بيانات ســياح  زباني هايدر اين مقاله با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، ويژگي
  ، در سه سطح آوايي، واژگاني و نحوي با هدف شناسايي و )م1912/ ق1330 (هندي

  زبان » تاجيكي«م با نام 1924معرفي لهجة بخارايي، كه نزديك به يك دهه بعد در سال 
  دولتي جمهوري تاجيكستان شد، بررسي، و هرجا كه نياز بود، با زبان فارسي رسمي و 

  در اين روش، پس از قرائت كامل متن رمان، الگوهاي زباني . ران تطبيق داده شدمعيار اي
  بندي و در پايان با ها دسته هاي مشترك آنآن استخراج و سپس براساس ويژگي

  در خور توجه است كه در اين . هاي آماري تحليل شد استفاده از برنامة اكسل، داده
  گانة آوايي، واژگاني و نحوي فقط به ذكر  همقاله به جهت رعايت اختصار، در سطوح س

  هاي آماري و نمودارها، مبتني بر تمام  ايم؛ اما تحليل چند نمونه از هر الگو بسنده كرده
   مورد از 9در  i به جاي  :eموارد استخراج شده از متن كتاب است؛ مثلاً كاربرد واكة

   است؛ اما همان گونه كه 9ان هم) 1(كلمات كتاب به كار رفته و لذا عدد آن در نمودار 
از آنجا كه . شود، تنها به ذكر دو نمونه از آن اكتفا شده است ديده مي. 4-1-1-1در بخش 

Archive of SID

www.SID.ir



 113 ابراهيم خدايار، حيات عامري) ... / زبان تاجيكي(بررسي تطبيقي لهجة بخارايي اوائل قرن بيستم 

 

ها و شواهد در هر سه سطح تحليل و نيز الگوي  كتاب به خط فارسي نگاشته شده، تمام نمونه
ي است امكان بديه.  استبيانات سياح هنديشده، مبتني بر متن مكتوب كتاب  استخراج

ويژه بخش  گانة آوايي، واژگاني و نحوي، به بازنمايي و تحليل تمام ظرايف و دقايق سطوح سه
در صورتي كه اين كتاب در زمان چاپ به خط . پذير نيست آوايي، براي هيچ محققي امكان

ل نوشته شده بود، زمينة كار براي اين تحلي) مثلاً سيريليك يا لاتين(ديگري غير از فارسي 
ها استفاده از الفباي آوانگار   در هر صورت تنها راه دقيق ارائة اين تحليل. بود  بيشتر فراهم مي

  . المللي استبين

  بيانات سياح هنديهاي زبان فطرت در كتاب  بررسي ويژگي. 3

 توصيف كرده، بيانات سياح هنديهاي زبان فطرت را در كتاب  در اين بخش از مقاله ويژگي
ر بخش نسبت كاربرد الگوهاي مختلف آن را در مقايسه با يكديگر در قالب در انتهاي ه

  .دهيم نمودارهايي نشان مي

  نظام آوايي. 1-3

رغم  فطرت بخارايي در اين كتاب سعي كرده است تلفظ دقيق فارسي ماوراءالنهر را، به
تاري به عبارت ديگر او گونة گفتاري را در گونة نوش .بودنش، در خط منعكس كند مشكل

 بيانات سياح هنديكاررفته درمتن  ها، ابتدا كلمة بهدر توصيف اين ويژگي. متجلي كرده است
رفته، نشان  آورده شده، سپس درون پرانتز صورتي از آن كلمه را كه در نوشتار به كار مي

ن در هاي كوتاه در خط نمودي ندارند؛ بنابراي دانيم كه در زبان فارسي اغلبِ واكه  مي. ايم ه داد
 از علائم آوانگاري بيانات سياح هنديهاي تلفظي كتاب  اينجا فقط براي نشان دادن ويژگي

  :ايم استفاده كرده
، در برخي كلمات كه با استفاده از علائم »و«و » ي«حذف يا ظهور حروف . 1-1-3

گر توصيف هاي كوتاه و بلند به جاي يكدي ها را با عنوان استفاده از واكهتوان آن آواشناختي مي
  :هاي زير نمود يافته است اين پديده در قالب. كرد

  
اين واكه كه به ( ).در خط» ي«حذف  (]i[جاي واكة  به] :e[استفاده از واكة . 1-1-1-3
است؛ نقش واجي ندارد، يعني تمايز واجي ايجاد / e/شود گونة كشيدة  ياء مجهول گفته مي«آن 
  .)نشيند راني ميفارسي اي/ i/كند و غالباً به جاي نمي
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 ص» گويي كرده بست سال تحصيل و بست سال درس«در /). bist/بيست / (be:st/ بست -
3. 

ست از غروب چهار ساعت گذشته«در /) banabarin/بنابراين / (/banabare:nبنابران  -
  .5 ص» اند بنابران دروازة شهر را بسته

  
 .)در خط» و«ور ظه] (e[به جاي واكة ] u[استفاده از واكة . 2-1-1-3
قدر آدم در اين حوض وضو  بوبينيد همين«در /). bebinad/ببيند / (bubinad/بوبيند  -
 .11 ص» گيرند مي

  .127 ص» استفاده بوبريد«در /) bebarid/ببريد / (bubarid/بوبريد  -
  
 )در خط» و«ظهور ] (o[جاي واكة   به2]u[استفاده از واكة . 3-1-1-3
   ص» اگر به جاي پول صراط در بالاي دوزخش گذارند«در /). pol/پل  (/pul/پول  -
103.  
 مردمان اروپا همين كه دست به 3جناب اوستاد«در /). ostad/استاد  (ustad//اوستاد  -

 .79 ص» شوندكاري زدني مي
   ص» براي من دوكتور روسي را بياريد«در /). doktor/دكتر / (doktur/دوكتور  -

62. 
پورتقال، پنبه، قهوه و نيشكر را از عالم «در /). portaqal/پرتقال / (/purtaqalپورتقال  -

  .41 ص» اسلام گرفتند
  
 )»ي«حذف ] (e[به جاي واكة ] i[استفاده از واكة . 4-1-1-3
را از .... ها تيلگراف، تيلفون،  اوروپايي«در /). …telegraf/تلگراف / (…tilgeraf/ تيلگراف -

 .102 و 101صص » كنندميكجا و به چه طريق درست 
را از كجا و به .... اوروپايي ها تيلگراف، تيلفون، «در /). telefon/تلفن  ( /tilfon/تيلفون -

  . 102و 101صص » كنندچه طريق درست مي
  
  )»ي«درج ] (a[به جاي واكة ] i[استفاده از واكة . 1-1-3- 5
   ؟ ص»كشندچرا عقيب نميها روي ما بودگيروبه«در /) aqab/عقب / (aqib/عقيب  -

8 . 
  .117 ص» توانگر را به ميسير«در ) /moyassar/ميسر/ (moyassir/ميسير  -
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البته اين اتفاق فقط  (جاي يكديگر ها به ها و واكه استفاده از برخي همخوان. 2-1-3
  ):در مورد برخي واژگان دخيل عربي اتفاق افتاده است

  
  و برعكس/ e/ جاي واكة به/ t/استفاده از همخوان . 3-2-1-3
  .  2 ص» دوانيد به ميدان مسابقت مي«در ) مسابقه (4مسابقت -
  .68 ص» او هم براي حماية تجارت خود در مقابل لشكر كشيده«در ) حمايت(حمايه  -
  
  هاي ديگر ها به جاي همخوان  استفاده از برخي همخوان. 3-1-3
  
1-3-1-3/ .p /به جاي/f/  
شكل قديمي اين كلمه نيز به همين صورت . (63 ، ص55 ، ص13 ص) گوسفند(گوسپند  -
  .)است
  90 ص) سفارش(سپارش  -
  
2-3-1-3./ q / به جاي/k/  
 ص» باشداي كه داريد، نمونة ترقي طبابت ميدوقتورخانه«در ) دكتر/ دوكتور(دوقتور  -

58.  
  
  »است«مخفف سازي . 4-1-3

  را در تمام موارد، يعني » است«فعل » الف«فطرت براي نشان دادن تلفظ دقيق عبارات، 
  چه در مواردي كه كلمة قبل از آن به واكه ختم شده باشد و چه به همخوان، حذف كرده 

  حذف الف و برخي ديگر از حروف فارسي در نثر و نظم به هنگام اتصال به كلمات «. است
  حذفي . استها امري بديهي  ديگر در اين قسمت مورد نظر ما نيست؛ زيرا اين نوع حذف

  اي است كه در زبان فارسي ماوراءالنهري به قاعده تبديل  كه مورد نظر ماست، مسئله
  كم در خط فارسي در ايران ــ آن  اي كه دست دهد؛ مسئله شده، در نثر هم خود را نشان مي

  از اين منظر، ابقاي آن غلط . هم در نثر ــ معمول نيست و حذف آن خلاف قاعده است
 در اين بخش به بعضي از موارد آن اشاره .)103: 1388خدايار، (» شود ب ميآشكار محسو

  :كنيم مي
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  بعد از همخوان. 1-4-1-3
  .121 ست ص، بشريت36 ست ص، صحيح3 ست ص، الفاظ2 ست صمعلوم -
  
  بعد از واكه. 2-4-1-3
   ست ص، نموده59 ست ص، ترقياتي15 ست ص، تعظيمي5 ست صگذشته -
120.  

  
  

  نسبت تكرار هر يك از الگوهاي آوايي). 1(ر شمارة نمودا
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  در كلمة است» ا«نسبت حذف و حفظ ). 2(نمودار شمارة 
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Series1

  

  نظام واژگاني. 2-3

  هاي بيگانه و قرضي واژه. 1-2-3

 عمدتاً ها  اين واژه. كند فطرت در نثر خود از كلمات بيگانه و قرضي در حد لزوم استفاده مي
هاي عصر  ها در نوشته برخي از اين واژه. اند هاي فرانسوي، ازبكي و روسي گرفته شده از زبان

در اين بخش به . خورد مشروطه، در ايران، با اندكي تغيير در صورت نوشتاري نيز به چشم مي
  : كنيمبرخي از اين گونه كلمات اشاره مي

مأخوذ از تركي ازبكي  (89، ص »هايند الان آنآيند آقسقاين دو نفر كه مي« آقسقال در -
/oqsoqol/ :ساقال آق«، ذيل 1ج: 1386يارقين، : ك.ر. سفيدكلانتر، سردار، ريش« .( 

. ايستگاه: /стáнция/مأخوذ از روسي (110، ص»يك استانسه راه رفتيم« استانسه در -
  ). »ايستگاه«ذيل : 1377رادوويلسكي، وسكانيان و شويتوف، : ك.ر

ها تيلگراف، تيلفون، شمندوفر، واپور، كشتي هوايي را از كجا اينكه اوروپايي«شمندوفر در  -
. آهن راه: /chemin de fer/مأخوذ از فرانسوي (101، ص »كنندو به چه طريق درست مي

  ) »chemin de fer«، ذيل 1ج : 1309نفيسي، : ك.ر
مأخوذ از فرانسوي  (79، ص »بافتگي هاي اين طريقه چيز مي فابريكه« فابريكه در -

/fabrique/ :ذيل 1ج : 1309؛ نفيسي، »فابريك«، ذيل 6ج : 1382انوري، : ك.ر. كارخانه ،
»fabrique«  .(  
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مأخوذ از روسي  (127، ص 5ص » اسباب در يك فايتون گذاشته« فايتون در -
/фаэтон :/ك.ر. درشكه :»фаэтон«Маъруфов, 1981: II Том.  ،ج :1386 و يارقين 

 ). ]فايتن، فايتون[يتون، ، فه»fayton«، ذيل 1
   116، ص »نماز و روزة توانگران از نماز و روزة قشّاقان بهتر است« قشّاق در -

، ذيل 1ج : 1386يارقين، : ك.ر. نادار، مسكين: /qashshoq/مأخوذ از تركي ازبكي (
 ). »قشاق«

  روغن لانيه ... هاي طلا  امروز در قلمرو حكومت بخارا معدن« روغن لانيه در -
  ؛ .]ريشه و معني دقيق اين واژه را نيافتيم[مأخوذ از تركي  (127، ص »و غيره بسيارست

  ). نفت؟
هاي بزرگ و قصرهاي مرمري مبدل زار خود را به مگازينهاي خرابهخانه« مگازين در -
، ذيل 7ج : 1382انوري، : ك.ر. مغازه: /magasin/مأخوذ از فرانسوي  (82 ص ،»ديدندمي

   ).»magasin«، ذيل 2ج : 1309؛ نفيسي، »مغازه«
 44 ، ص»دانماندازي نميام، ميلتقمن به عمر خود سربازي نكرده«اندازي در ميلتق -

، ذيل 1 ج: 1386يارقين، : ك.ر. تفنگ: تيراندازي؛ ميلتيق: miltiq//مأخوذ از تركي ازبكي (
  ). »ميلتيق«

ها تيلگراف، تيلفون، شمندوفر، واپور، كشتي هوايي را از كجا و به يياينكه اوروپا«واپور در  -
: ك.ر. كشتي بخار :/vapeur/مأخوذ از فرانسوي  (102، ص »كنندچه طريق درست مي

  )»vapeur«، ذيل 2 ج: 1309؛ نفيسي، »واپور«، ذيل 8 ج: 1382انوري، 
واگون هم [واگن : /wagon/مأخوذ از فرانسوي  (27 ، ص»از واغون فرآمده«واغون در  -

 ).»wagon«، ذيل 2 ج: 1309نفيسي، : ك.ر. واگن قطار] نوشته شده
با ريشة فارسي، عربي و عربي (هايي كه در فارسي ايران وجود دارند  واژه. 2-2-3

روند يا با استفاده از تكواژهاي فارسي  ، اما در معنايي متفاوت به كار مي) فارسي ـ
  .ما در فارسي ايران كاربرد ندارنداند، ا ايران ساخته شده

بيرون (؛ برآمدن 3 ص) از خاطر بردن(؛ از خاطر برآوردن 2 ص) تربيت كردن(رسانيدن 
) اي كهبه صورتي كه، به گونه(رنگي كه  ؛ به78 ص) دوام(؛ بقاداري 6 ص) آمدن، خارج شدن

؛ 55 ص) دبازيبازي، شاهبچه(بازي ريش؛ بي)ناخودآگاه (20 ؛ بيخودانه ص127 ، ص3 ص
؛ رجا كردن 64 ص) سردرد( ؛ دردسر 61 ص) بيماري(گي ؛ خسته123 ص) پنبه(پخته 

؛ شناسايي 4 ص) پروري شكم(پري  ؛ شكم9 ص) سرگرم(؛ سرگردان 84 ص) خواهش كردن(
  .43 ص) پزشكي، طب(خواني  ؛ طب14 ص) آشنايي(
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  شده  گان ساختهنسبت كاربرد واژگان قرضي غيرعربي و واژ). 3(نمودار شمارة 
  از تكواژهاي فارسي

0

20

40

60

80

100

120

140

واژگان قرضي و غير عربي واژگان ساخته شده از تكواژهاي فارسي

Series1

  

  نظام نحوي. 3-3

 بيانات سياح هنديشده در  هاي نحوي لهجة بخارايي، منعكس در اين بخش برخي از ويژگي
  :در قالب الگوهايي نشان داده شده است

  تقدم و تأخر اجزاي جمله. 1-3-3

  فطرت . يي ترتيب اصلي اجزاي جمله استجاهاي گونة گفتاري، جابه يكي از ويژگي
خوبي استفاده كرده براي اينكه بتواند گونة گفتاري را در نوشتار منعكس كند، از اين ويژگي به

  : است
بگوييد ملابچه (» ملابچه درس خواندن را داند، به حجره و وقف چه كار دارد، گوييد «-

  .51ص ) درس خواندن را داند، به حجره و وقف چه كار دارد
  ص ) آب اين حوض را نخوريدگويم، نمي(» گويمآب اين حوض را نخوريد، نمي «-

11.  
ص ) ملال باشد، برويد همان را بياوريداگر بي(» ملال باشد، همون را رفته بياريد اگر بي «-

50.  
  .110 ص) برداما ملا را خواب نمي(» برداما خواب ملا نمي «-
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شما گفتيد (» پول ممكن نيست، گفتيدج بناي مسلماني را بيشما به خوبي ادا كردن پن« -
  .66 ص) پول ممكن نيستخوبي ادا كردن پنج بناي مسلماني، بيبه

   va)(» و«حذف حرف ربط . 2-3-3

  .شودافتد؛ اما در خط حذف نميدر زبان فارسي نيز اين حذف اتفاق مي
  .16ص ) بيست و يك(» بست يك زن «-
  .83ص )  و پنجبيست(» بيست پنج «-

  استفاده از حروف اضافة مركب خاص. 3-3-3

  .24ص ) در عوضِ(» در بدلِ قبول توبه به اين عزيزان پول بدهيم «-
  .78ص ) براي اينكه(» از براي اينكه به دليل مدينة منوره هديه نمايد «-

  استفاده از حروف اضافه به جاي يكديگر. 4-3-3

  .20ص ...) در زير زمينشان(»  منزلي دهمانند قوم لوط از زير زمينشان «-
ها هنوز از اسباب دهقاني و طريق كشت و كار اسباب دهقاني و طريق كشت و كار اين «-

  .85ص ...) با (... » حضرت آدم فرقي ندارد
  . 91 ص) دور سر فرزندانتان بگردم(» زاري نمود كه از سر فرزندانتان گردم «-

  فعلي از زمان ديگركاربرد قيد يك زمان با . 3-3- 5

   ص) ديشب را با كمال كوفتگي گذرانيدم(» امشب را با كمال كوفتگي گذرانيدم« -
21.  

  )گذرانيدم(با فعل زمان گذشته ) امشب(قيد زمان حال 

  جمع بستن قيد. 6-3-3

   ص) اين روزها(» امروزها يعني بعد از آنكه تاجران بخاري از تجارت پخته برآمدند« -
69.  

  .70 ص) بسيار(» ...ين بسيارها شده است كه بنابرا« -
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  عدم تطابق فاعل و فعل يا صفت و موصوف از نظر شمار. 3- 7-3

كنند كه در را اند و زاري ميآمده، گرد شخصي را گرفتههركس از ارابة خود فرود «-
  .6ص ) كند زاري مي...  گرفته است ...هركس (»  گشايد
  .7ص ) هاي بسياري آدم(» ديدم آدم بسياري به دورم خفته «-
  . 52ص ) چند مرتبه(» چند مراتب با من صحبت كرده بود «-

  جمع بستن ضمير. 3-3- 8

  .13ص » مالند به چشمان خودها مي «-
  16ص » عادت مايان «-

  5براي جمع جانداران» ان«كاربرد علامت . 3- 3- 9

  .6ص » آدمان ميرشب مردم را عقب برده «-
  .15ص » نداامتانِ حضرت مسيح «-

  6جمع بستن اسم جمع. 3-3- 10

  .17ص » ام ادبي نكرده فقير ابداً در حق اولياها بي «-

  »كه«حذف حرف ربط . 11-3-3

ص » غير از خدا به ديگري سجده را روا ندارد] كه[ست بهترين مردم در نزد من كسي «-
17.  

  .61ص » بينيدگفتم مي] كه[اي  به همان نشانه «-
  .98ص » فكرشان هنوز ترقي نكرده] كه[اندنيعيب ما مردما «-

  تطابق صفت و موصوف از نظر جنس دستوري. 12-3-3

  .13ص ) مذكور(» تربت مذكوره «-
  .3ص ) فارسي(» كتب فقهية فارسيه «-
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  به جاي فعل ) اسم مفعول(كاربرد وسيع صفت مفعولي . 13-3-3

ام نوشته، قاريان  يان حاصل كردهفكر اجمالي را كه از اين سياحت دربارة بخارا و بخار «-
  .1ص » محترم را اجمالاً آشناي احوال ايشان گردانم

مدت سه روز، سروپا برهنه، به در خانة پاپا نشسته، اظهار ندامت و پشيماني نموده؛ او را  «-
  .24ص » از گناه خود گذرانيد

، براي افطار به خانة بيگي رفته، نماز را خواندهگاه آبدست گرفته، به لب حوض ديوان آن «-
  .55ص » گردندخود مي

  »را«حذف نشانة مفعولي . 14-3-3

  .56ص ) ايد تان را كشيده گرماگرم جامه(» ايد تان كشيده گرماگرم جامه «-
) قدر هم نادان گمان نكنيد شما ما را اين(» قدر هم نادان گمان مكنيد شما، مايان اين «-
  .51ص 

  7ويژهصفت مفعولي با ساخت . 15-3-3

خواندگي دروغ هاي شمااولاً اين حديث: ست هاي شما از دو جهت باطل همة اين گفته «-
هايي كه شما اين حديث(» اند است؛ زيرا حضرت پيغمبر هيچ وقت قشاقي را مذمت نكرده

  .118ص ) خوانديد، دروغ است
پنج چوب اوي بدبخت خدازدگي من تو را هفتاد و : قاضي به آن مرد نگاه كرده گفت «-

» ها از گناهت گذشتم زنانيده، سرباز كنانيدني بودم؛ ليكن اين دفعه هم به خاطر آقسقال
  .92ص ) زده، بيچارهفلك(

چاپ / آيندهايي كه هرساله تازه برميمجموعه(» برآمدگيهاي هرساله تازه ميمجموعه «-
  .30ص ) شوندمي

-دانمگي را نميگشتهرهاي تو كردهگويي؟ من كا به من دروغ مي) با كمال غضب(قاضي  «-

  ) دانم؟اي، نميمن كارهايي را كه تو كرده(» گذرانم مي؟ همين زمان ني از ناخنت مي
  .88ص 

  كاربرد فعل با ساخت ويژة تاجيكي. 16-3-3

  .17ص ) آيدنمي(» بيايدكسي به زيارت مزار بهاءالدين نه «-
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  .90ص ) زنممي(» 8زنانمهفتاد و پنج چوب مي «-
  .50ص ) تماشا كرديد؟(» 9هاي بخارا را تماشا كرديدمي؟مدرسه «-
  .51ص ) مانع اين كار شما شود(» كردني شود اگركسي اين كار شما را منع «-
امروز (» هاي بخارا به خانة من آمدني بود، زودتر رفتن دركار استامروز يكي از مدرس «-

  .45ص ) م است زودتر برومآيد؛ لاز يكي از مدرسان بخارا به خانة من مي
  .122ص ) آيد درنمي(» 10درآيد يك پول هم به خزينة انگليس نمي «-

  شناختي گوينده در كاربرد كلمات داراي عنصر تغيير ديد روان. 17-3-3
  اشاري

  .12 ص) گاهي به منزل من تشريف بياوريد(» گاهاً به منزل من تشريف بريد« -
درباريان از كار . شي درآمدند، پادشاه را سجده نكردندمهاجران وقتي كه به حضور نجا« -
  . 16 ص) هاآن(» ...ها حيران شدهاين

  »است«و » بود«حذف فعل ربطي . 18-3-3

  .48 ص) شرمي است؟اين چه بي(» شرمي؟اين چه بي« -
  .45 ص) اين شخص از كجاست؟(» اين شخص از كجا؟« -
) به چه معناست؟ فعل است؟ اسم است؟(» مي؟مي؟ اسمچه معني داشته باشد؟ فعل« -
  .49 ص

 كاربرد فعل مثبت در جملة منفي.19-3-3

آن وقت هيچ كس بست ( » گيردآن وقت هيچ كس بست تنگه داده، الاچة شما را نمي« -
 .47 ص) دهد تا الاچة شما را بخرد تنگه نمي

   ص) ردندكبت را خدا نگفته و سجده نمي(» كردندبت را خدا گفته، سجده نمي« -
16.  
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  نسبت تكرار هر يك از الگوهاي نحوي). 4(نمودار شمارة 
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    نتيجه-4

ها را در سه سطح آوايي، واژگاني و هاي زباني نثر فطرت بخارايي، كه در اين مقاله آن ويژگي
 در ماوراءالنهر آغاز اي است كه در اوائل قرن بيستم نويسي نحوي توصيف كرديم، انعكاس ساده

هاي  توان نمونه شد و به ابزاري براي نمايش آثار متجددان اين منطقه تبديل شد؛ نثري كه مي
اكبر دهخدا، محمدعلي جمالزاده،  آن را در آثار نويسندگان ايراني آن دوره نيز همچون علي

آمده از بررسي كتاب  دست هاي به داده. اي يافت العابدين مراغه عبدالرحيم طالبوف و حاج زين
نويسي را با  دهد كه وي تلاش براي ساده  اثر فطرت بخارايي نشان ميبيانات سياح هندي

است » ا«استفادة مكرر از برخي الگوهاي نظام گفتاري به جاي نظام نوشتاري، همچون حذف 
» ار«شدة فعل، حذف  ، استفاده از صفت مفعولي به جاي صورت كامل و تصريف)3-1-2نمودار (

. نمايان ساخته است) 2 و 1نمودار شمارة ... (ربطي و» و«ربطي، حذف » كه«مفعولي، حذف 
رغم نزديك شدن به گونة گفتاري و تلاش براي انعكاس ظرايف تلفظ زبان فطرت در اين اثر به

تركيبي از گونة ادبي و گونة گفتاري؛ به : گونه در نوشتار، زباني آميخته و تركيبي است اين
اي كه در موارد بسياري گونة ادبي آن، مانند تطابق صفت و موصوف از نظر جنس دستوري  گونه

از آنجا كه اين كتاب از نخستين . ، در كنار گونة گفتاري آن به كار رفته است)4نمودار شمارة (
تواند مبنايي براي  رود، نتايج تحليل آن ميآثار جريان تجددخواهان ماوراءالنهر به شمار مي

  .شدة به اين زبان در آن منطقه قرار گيرد ي ساير آثار نوشتهبررس

Archive of SID

www.SID.ir



 125 ابراهيم خدايار، حيات عامري) ... / زبان تاجيكي(بررسي تطبيقي لهجة بخارايي اوائل قرن بيستم 

 

  ها نوشت پي

  ، يكي از سران جريان روشنفكري و )م1938ـ1886( عبدالرّئوف فطرت بخارايي -1
وي علاوه . ، در نيمة نخست قرن بيستم در ماوراءالنهر است»جديدان«مكتب تجدد، معروف به 

-1905هاي  و انقلابي ماوراءالنهر در طول سالهاي تجددخواهي  بر شركت فعال در حركت
م بخارا بود و پس از انقلاب نيز در تأسيس و ادارة اين جمهوري 1920م از سران انقلاب 1920

از آثار و تحقيقات علمي فطرت به زبان فارسي به . وظايفي مهم برعهده داشت) م1920-1924(
. 2؛ )م1911/ ق1328رمان، استانبول،  (اظرهمن. 1: توان اشاره كرد هاي زير مي ها و رساله كتاب
رمان،  (بيانات سياح هندي. 3؛ )م1911/ م1329 استانبول،  شعر، مجموعة  (صيحه

مثنوي مذهبي، تاشكند،  (مولود شريف يا خود مرآت خيرالبشر. 4؛ )م1912/ ق1330 استانبول،
مسلمانان . 6؛ )م1915/ ق1334گراد،  نوشتة علمي، لنين (رهبر نجات. 5؛ )م1914/ ق1323

عائله يا خود وظايف . 7؛ )م1915/ ق1335ترجمة فارسي رمان تاتاري، پتروگراد،  (دارالرحت
سن پيترزبورگ،  (صرف زبان تاجيكي. 8؛ )م1916/ ق1335 علمي، باكو،  نوشتة (داري خانه

رسالة زندگي . 10؛ )م1927/ ق1346نمايشنامه، سمرقند،  (شورش واسع. 9 ؛ )1925
). م1934ترجمة تاجيكي قصة ازبكي، دوشنبه،  (قيامت. 11؛ )م1928دوشنبه،  (خان لماميرعا

ها مقالة علمي و برخي از اشعار فارسي خود را در   ده هاي ياد شده، فطرت علاوه بر تأليف كتاب
، رهبر دانش، حريت، آينه، سمرقندها و مجلات فارسي و ازبكي ماوراءالنهر از جمله  روزنامه

هاي وي دربارة خواجه احمد يسوي،  مقاله.  به چاپ رسانده استصداي تركستانو  قوقولوش
 فردوسي، اشعار فارسي نوايي و پيشنهاد وي دربارة خط شاهنامةسيف اسفرنگي، حافظ اوبهي، 

لاتيني تاجيكي ــ كه همين پيشنهاد از سوي دولت تاجيكستان براي الفباي جديد تاجيكستان 
انوشه، : ك.دربارة فطرت در ايران ر( در شمار اين تحقيقات است پذيرفته شد ــ) م1929(

؛ خدايار، 331-327: 1385؛ وفايي، 202-199: 1384؛ موسوي گرمارودي، 1/704: 1380
: 1987عيني، : ك.؛ در آثار محققان تاجيكستان ر79-78: 1388؛ خدايار، 30-35: 1384
زاده،  ، هادي126-91: 1382ي، ؛ شكوري بخاراي545-531، 455: 1926؛ عيني، 101-103

  ).288، 3 ج: 2004
گيرد  قرار مي] a[يا ] e[فارسي و گاهي در مقابل ] o[غالباً در مقابل ] u[ اين واكه -2

  ). 51: 1374كلباسي، (
  را به همان صورت مكتوب » استاد« فطرت در تمام جاهاي ديگر اين كتاب، كلمة -3

  مشخص نيست؛ / ostad/بوده يا / ustad/ورت اينكه در تلفظ به ص. استاد آورده است
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  تر به نظر اما با توجه به تلفظ امرروزي اين كلمه در بين تاجيكان، تلفظ اوستاد درست
  . رسدمي

و گاهي به ] t[ة عربي در زبان فارسي گاه به شكل واج . است» ةبقمسا« در عربي هم -4
. گونه كلمات، اين اتفاق رخ داده است يندر زبان فارسي نيز براي ا. خوانده شده است] e[شكل 
اين تبديل در مورد برخي كلمات رخ . برند كه هر دو را به كار مي» مطابقت«و » مطابقه«مانند 

 .رخ نداده است» مسابقه/ مسابقت«داده؛ اما در مورد برخي ديگر مانند 
استفاده ) گان(ر آن هاي ديگ يا گونه» ان« براي جانداران در تاجيكي غالباً از نشانة جمع -5
 كار  به» ها«؛ در صورتي كه در فارسي ايران در اين مورد بيشتر )گانگان، نويسندهرفته(شود  مي

  .)64، 62: 1374كلباسي، (شود  برده مي
هاي  ويژه در متون قديم و نيز در برخي از جمع اين الگو در برخي از كلمات فارسي، به-6

است؛ اما بسامد كاربرد آن در زبان تاجيكي معاصر و در زبان مكسر فارسي معاصر به كار رفته 
 .فطرت بسيار بيشتر از فارسي است؛ به همين دليل نيز در اينجا انتخاب شده است

در ساخت بعضي از افعال مانند . 1 :روداين نوع صفت مفعولي در موارد زير به كار مي -7
نشيند و زمان آن مربوط به  موصولي مي در بند، به جاي فعل.2 )رومبشايد (ستم  رفتگي مي

با كلمات ديگر . 3 )كنددختري كه در آنجا كار مي....(كردگيدختري در آنجا كار مي: حال است
مردم به حرف ( كردگي شدندمردم به سخن او باور نمي: سازدشود و صفت مركب ميتركيب مي

  ).102-101: 1374 كلباسي،( )او ناباور شدند
يا » ان«اجيكي اغلب مصدرهايي را كه در معناي متعدي هستند، با افزودن  در لهجة ت-8

كنند، و در اين صورت  در شكل هم متعدي مي) دن(بين ريشة مضارع و علامت مصدر » اني«
+ ريشة مضارع : رساند غالباً مفهومِ به كاري واداشتن يا به وسيلة ديگري انجام دادن كار را مي

] زنانيدن= دن + اني + زن = كناندن؛ زدن = دن + ان + كن = دنكر[علامت مصدر + اني/ ان
 ).939: 1362عيني، (

آيد، مفهوم  به همراه اسم يا فعل يا قيد مي» مي« در اين كاربرد، كه ادات پرسش -9
 كه نقش دستوري مشخصي  در فارسي معيار ايران اين نوع ادات،. شود پرسش مؤكد القا مي

بيانات سياح اين ساخت در . رود كار مي اي به ؛ اما در فارسي محاورهندارد، كمتر كاربرد دارد
شود اين علامت براي  يادآوري مي). 88-87: 1374كلباسي، ( كاررفته است  چند بار بههندي

رود و احتمالاً ريشة تركي دارد؛ مثلاً  پرسش در زبان تركي، از جمله تركي ازبكي، نيز به كار مي
 .رود به كار مي» خوب است؟«به معناي » ي؟يخشي م«در تركي ازبكي 

  : همان(گذارند نفي را بر سر مضارع و قبل از جزء نخستين مي» ن«نيز  -10
938.( 
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